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موضوع: مبحث نگاه /ستــر/
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بحث در آیه شریفه ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ بود و بررسی این که میزان و دلالت آیه بر مبحث حجاب چه اندازه است؟ 
طبق روال بحث‌ها ابتدا در مفردات آیه بحث کردیم، 
۱- در باب آن واو بود
۲- در یضربن بود 
۳- در مورد باء بود
۴- در مورد خمر و خمار و اصل و ریشه آن بود. 
۵- در مورد عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ بود 
۶- در مورد جیوبهن بود. 
این چند بحث در مفردات آیه، تک‌تک این کلمات و الفاظی که اینجا آمده بود نکاتی مطرح شد. 
با گذر از این مباحثی که در باب مفردات آیه مطرح شد، وارد تکمیل بحث با نگاهی به ترکیب این جمله ترکیبیه‌ای که اینجا آمده است؛ ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾. 
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این است که این آیه شریفه محدوده دلالت آن در وجوب حجاب و پوشش، چه اندازه است و آنچه در آغاز به ذهن می‌آید، یک دایره محدودی است منتهی در این دایره محدود بحث هفتم این است که آیا شامل غیر از سر و گردن می‌شود یا خیر؟ 
این سؤالی است که با توجه به آنچه در مفردات آیه بررسی کردیم، مطرح می‌شود؛ شامل صدر و فراتر از سر و گردن می‌شود یا خیر؟ 
در مورد سر و گردن، دلالت آن را فرض می‌گیریم تمام است برای اینکه می‌فرماید خمر که در ذات آن ستر رأس هست، این مفروض گرفته است که می‌گوید واجب است بر جیوب بیفکنند. جیوب را هم گفتیم قدر متیقن گردن است یا با دلالت لفظیه آن است که گردن است، یا اینکه اگر هم تردیدی در معنای جیوب باشد، قدر متیقن آن گردن است و مازاد بر آن مشکوک بود. 
با توجه به این مسئله گفته می‌شود آیا شامل صدر هم می‌شود یا خیر؟ 
در پاسخ به این سؤال، این‌طور می‌توان بحث کرد و مطلب طرح کرد و آن اینکه از لحاظ لفظی و مدلول مطابقی لفظ این مسئله محل تردید بود. وجه آن همین چیزی است که الان اشاره کردیم؛ وجه آن این بود که سر را می‌گیرد به خاطر اینکه در ذات مفهوم خمار پوشاندن سر و موی سر هست. غیر از سر از پایین گوش‌ها به سمت گردن را می‌گیرد به خاطر اینکه جیوب، حتماً آن‌ها را می‌گیرد، یا به دلالت لفظیه یا به التزام قطعی و روشن، اطمینانی. 
اگر جیوب را به معنای گردن و طوق گرفتیم، آن سه احتمالی که گفتیم، گردن است و اگر جیوب را به معنای صدر گرفتیم باز گردن به تبع آن به دلالت التزامیه و عرفیه مشمول است، پس گردن حتماً مشمول است. 
اما شمول این لفظ نسبت به سینه محل تردید است. اولاً در لفظ ابهامی وجود دارد و به تبع آن شک که بکنیم اقل و اکثر آن که قطعاً در مدلول داخل است و مراد جدی از وجوب ستر است، گردن است اما اینکه آیا این شامل صدر می‌شود یا خیر؟ علی القاعده این اجمال دارد و ما آن قدر متیقن را می‌گیریم. 
اگر تردید از ناحیه ادله دیگر باشد، برائت جاری می‌شود. این از لحاظ بحث لفظی و مدلول مطابقی آیه است. 
اما از نظر عام‌تر، صدور هم اینجا مقصود است، 
غیر از ادله دیگر را بحث می‌کنیم و الا صدور ادله دیگر هم دارد، بدون آن می‌گوییم این آیه دلالت بر وجوب ستر صدر و پایین‌تر از گردن، افزون بر آنچه در ادله دیگر هست و علت این است که اینجا یا تنقیح مناط اطمینانی است یا حتی ممکن است بگوییم اولویت وجود دارد. وقتی که گردن که خیلی وقت‌ها در معرض دید قرار می‌گیرد این‌جور منع می‌کند، پایین‌تر که سینه است و از حساسیت بیشتری برخوردار است مشمول این وجوب ستر می‌شود 
بلکه فراتر از این، صدر، سایر اعضای مهمی که در معرض تمتعات و تلذذات بصری و جنسی هست آن‌ها بالفحوی یا به الغاء خصوصیت اطمینانی مشمول این ستر است. 
یعنی لو کنا نحن و هذه الایه و لم یکن عندنا دلیل آخر، می‌گفتیم این آیه به مدلول مطابقی می‌فرماید خمُر، ستر کند سر و مو و گردن را. این مدلول مطابقی است. اما مدلول دیگر اوسعی دارد که به فحوا یا الغاء خصوصیت شامل صدر و حتی اعضای دیگر می‌شود، چون اگر شامل صدر شد، به طریق اولی آن اعضایی که پایین‌تر است در معرض تمتعات بصری و جنسی بیشتر قرار دارد، مقصود است. 
امام از لحاظ مدالیل اوسع از لفظ می‌گوییم صدور بلکه غیر صدور از اعضای رئیسی که در معرض تمتعات جنسی بصری است، مشمول آیه است به تنقیح مناط بل بالاولویه و مفهوم الموافقه. 
وقتی که گردن و سر که مقداری متعارف‌تر است که در معرض دید قرار می‌گیرد، با این خطاب منع می‌کند از تکشف آن، پس به طریق اولی آن اعضای دیگر مثل صدر و ثدی و شکم و امثال اینها مشمول این خطاب هست. یعنی هیچ خطاب دیگری هم نبود همین دلالت انجام می‌شد. 
بنابر این اگر در چارچوب دلالت لفظی و مطابقی بخواهیم آیه را تفسیر بکنیم قدر متیقن آن، گردن است، افزون بر سر و مو، اما با توجه به آن تنقیح مناط اطمینانی، بلکه وجود مفهوم موافقه، این آیه دایره اوسعی را شامل می‌شود. 
در همین مبحث یادآوری بکنیم که در این آیه شریفه فرازهای دیگری وجود دارد که مسئله را روشن می‌کند، غیر از این ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ و عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ فرازهای دیگری در آیه است که آن با ضم روایات تکلیف اعضای دیگر را روشن می‌کند. 
این فراتر از خود تحلیل خود این جمله است، 
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به نظرم پنج حکم در این آیه سی و یک هست، آیه این‌طور است؛ 
۱- ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ 
۲- ﴿و یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ 
۳- ﴿و لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ 
۴- ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ 
۵- ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الا برای آن دوازده گروه. 
۶- ﴿وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾. 
۷- اگر آن ﴿تُوبُوا إِلَی اللَّهِ﴾ را به این اضافه بکنیم هفت خطاب می‌شود. 
در واقع در این آیه هفت خطاب وجود دارد که شش تا از آن خطاب به زن‌ها به طور ویژه در مسئله نگاه و ستر است. 
اولی که ﴿یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ مربوط به نظر آن‌ها است. 
دومی حفظ فروج است که آن قدر متیقن فرج به معنای خاص است، گرچه آنجا احتمال داده شده است که در زن، عورت که اوسع است، احتمالی هم وجود دارد که بگوییم فروج در آنجا یک دایره اوسعی دارد. این در حد احتمال است. 
اما در فراز سوم به ضم روایات آن دلالت قوی دارد؛ ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ این زینت همان‌طور که قبلاً گفتیم با استفاده از روایات از جمله معتبره فضیل بن یسار است که از امام سؤال می‌کند، هل الذراعین من الزینه؟ امام می‌فرماید ذراعین از زینت است، بعد در ادامه می‌فرماید و ما دون خمار و مادون سوار و امثال اینها، چند تا را آورده است، پنج شش احتمال می‌دادیم ولی قدر متیقن و واضح‌تر این است که در ادامه ذراع، می‌گوید ذراع این‌طور است، مادون سوار، النگو و خمار، جزء همین‌ها است، مادون یعنی آن که زیر اینها قرار دارد. یعنی اعضا. 
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این آیه لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ یک سؤال اساسی در باب آن مطرح است که زینت در اینجا فقط همان زینت‌هایی است که عارضی است و ضمیمه به اعضا می‌شود، مثل النگو و انگشتر و امثال اینها؟ یا اینکه فراتر از این، زینت طبیعی به تعبیر فقها، زینت طبیعی بدن را می‌گیرد؟ این سؤال است. 
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همان وقت آنجا گفته شده است که ممکن است کسی بگوید این زینتهن فقط اراده شده است، همان زینت عارضی که در اصطلاحات ما رایج است که ابتدائاً همان به ذهن می‌آید، 
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ممکن است کسی بگوید مراد، همان زینت طبیعی است، اعضای بدن زن هست، به دلیل ظرافتی که دارد آن‌ها را زینت به شمار آورده است. 
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ممکن است بگوییم هر دو را می‌گیرد که اما این نکته را انتخاب کردیم که هر دو را می‌گیرد. 
منتهی شمول آن نسبت به زینت‌های عارضی به ظهور لفظی مستقل است اما شمول آیه نسبت به اعضا و جوارح بدن زن، به ضم روایات هست، این استظهار، حتی استظهار دقیقی نمی‌توانیم داشته باشیم و بگوییم زینت اعضا را هم می‌گیرد، گرچه شواهدی در حد اشعار دارد، اما بخواهیم استظهار بکنیم، گفتیم خیر! منتهی به ضم روایت فضیل بن یسار و بعضی روایات دیگر که در بحث در آن زمان مطرح کردیم، گفتیم این زینت در لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ معنای عامی دارد. این حاصل سخن آن زمان بود. 
بنابر این لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ به برکت روایات معنایی اوسع پیدا می‌کند که همین احتمال سوم است، نه اختصاص به زینت ظاهری دارد و نه اختصاص به زینت باطنی و طبیعی و اعضا دارد، شمول آن نسبت به زینت‌های عارضی به لفظ است، مستقلاً و شمول آن نسبت به زینت‌های باطنی و اعضای جوارح، به برکت تأکید در روایات است و بعضی از اعضا در روایات آمده بود که آنجا با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، یا اولویت همه اعضا را می‌گرفت. 
لذا اگر ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ و عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ آن طور که قبل معنا کردیم و با تنقیح مناط و فحوا توسعه دادیم، نباشد، آیه قبلی شامل می‌شود، ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ آن را می‌گیرد. البته یک استثناء دارد، ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ که آن بحث‌های خود را دارد که جای خود. 
افزون بر این فراز قبل از ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ است. فراز بعد هم همینطور است؛ ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ که آن زینت بعد هم به برکت روایات و با ضم تفسیر روایات معنای اوسعی پیدا می‌کند و اعضا و جوارح را می‌گیرد. 
اشعاری می‌شود استشمام کرد از آیات دیگر برای اینکه زینت خود اعضا را شامل شود اما در حدی که ما الان بتوانیم استظهار کنیم، نه! یعنی ما اگر الان بودیم چطور در جیوب گفته شده است، گریبان و در یک جایی گفته شده است صدور، ولی می‌گفتیم هیچ کدام از این دو برای ما ثابت نیست و قرینه واضحی هم نداریم، گفتیم قدر متیقن همان اولی است. 
اینجا اگر بود حداکثر کاری که می‌کردیم، شواهدی جمع می‌کردیم زینت گاهی در خود اعیان به کار رفته است، نه چیزی که ضمیمه به چیز دیگر شده است، ولی فوقش این است که می‌گفتیم زینت به این می‌گوییم و گاهی به آن می‌گویند یا اجمال پیدا می‌شود و نمی‌شود. 
اما به ضم روایات و روایات معتبره فضیل بن یسار و بعضی روایات دیگر، این تعمیم و شمول هست. 
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بنابر این در مبحث هفتم در ذیل آیه سخن ما این شد؛ که این آیه شریفه و این فراز آیه شامل اعضای دیگر از قبیل صدر و سایر اعضا می‌شود یا خیر؟ گفتیم در این فراز به لفظه خیر. 
اما اولاً این فراز به تنقیح مناط و الغاء خصوصیت بلکه نسبت به اعضای دیگر، به طور خاص ثدیین و امثال اینها بالفحوا شامل می‌شود. 
ثانیاً اینکه در آیه شریفه فراز‌های دیگری است که به برکت ضم روایات شامل اعضای دیگر هم می‌شود. عمده اعضا را می‌گیرد. 
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پس اولاً خود این فراز بتنقیح مناط و الفحوا شامل اعضای دیگری مثل صدر و ثدی و امثال اینها می‌شود 
ثانیاً فراز قبل و بعد این فراز از آیه شریفه، شمولی دارد که اعضای دیگر را هم در برمی‌گیرد. 
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این سؤال است که شامل وجه و کفین هم می‌شود یا خیر؟ 
ما ده بیست دلیل برای وجوب ستر وجه و کفین و حرمت نظر به وجه و کفین برشمردیم، البته در کتاب استعاره‌ها ادله شاید به چهل می‌رسید ولی برخی ضعیف بود، در بررسی آن‌ها یکی دو تا را تمام دانستیم، همه قابل جواب بود، آن یکی دو تا که زیاد نبود گفتیم با توجه به سیره و ارتکاز و شرایطی که وجود دارد نمی‌شود به یکی دو روایت مقابل آن ادله‌ای که به وجه و کفین می‌شود نگاه کرد، بسنده کرد و با وجوه فنی که گفتیم ترجیح دادیم نظریه جواز نظر به وجه و کفین البته بدون التذاذ و ریبه. 
این ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ و عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ سؤالی است که دلالت می‌کند بر وجوب ستر وجه یا دلالت نمی‌کند و ساکت است؟ یا اینکه حتی ممکن است بگوییم دلالت می‌کند بر اینکه لازم نیست؟ 
این سه احتمال در این بحث هشتم است؛ 
۱- که این آیه در زمینه ستر وجه دلالت بر وجوب ستر دارد؟ 
۲- یا دلالت بر وجوب یا عدم وجوب ندارد. 
۳- یا دلالت بر عدم وجوب ستر دارد. 
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ممکن است به این شکل تقریر بشود که خمار ما تغطی به مرأه رأس‌ها است و رأس‌ها که می‌گوییم وجه را هم می‌گیرد، سر که گفته می‌شود، کل این تا گردن است. پس خمار آن را می‌گیرد. 
این یک تقریر و وجهی است که ممکن است برای آن احتمال اول اقامه شود 
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پاسخ دو چیز است؛ 
۱- اینکه خمار ممکن است ادعا شود فقط ما تغطی رأس‌ها به معنای غیر وجه است، معنا این است. 
۲- اگر در اولی تردید باشد، می‌توان گفت خمار گاهی در کل سر که شامل وجه می‌شود ممکن است به کار برود ولی خمار حتماً به معنای مقنعه و روسری که غیر از وجه هم هست، به کار رفته است
اگر هر دو درست باشد باید در مقام اجمال قدر متیقن را می‌گیریم که غیر وجه است. واقعاً با خمار کسی بتواند اطمینان پیدا بکند، یعنی ساتری که کل سر را حتی رو را هم می‌گیرد، اطمینان به این خیلی بعید است. 
بنابراین این وجه برای احتمال اول تمام نیست یا می‌گوییم خمار طبیعت آن این بوده است در آن زمان، صورت را نمی‌گرفته است یا اینکه شک داشته باشیم، دو معنا است و قدر متیقن را باید بگیریم. 
این نکته را باید توجه داشت که در شأن نزول و روایات تفسیری که ذیل آیه آمده است این‌طور بیان شده است که عرب صدر اسلام روسری می‌انداختند و پایین روسری را جمع می‌کردند و پشت سر می‌انداختند، گفته می‌شود آیه آمده است می‌گوید روسری را پشت سر نیندازید، القاء بر جیوب بکنید
اگر این باشد، وجه را نمی‌گیرد، بنابراین وجه را یا نمی‌گیرد، لفظ از اول شمول ندارد، یا اگر تردیدی باشد، قدر متیقن آن غیر وجه است. این دلالت بر وجوب ستر وجه حتماً در آیه نیست. 
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این است که بگوییم دلالتی بر آن نیست، این چیزی را می‌گوید و از آن مسئله وجه ساکت است. 
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اما بعید نیست کسی احتمال سوم را ترجیح بدهد. بگوید این آیه یک جوری شاید ظهور دارد یا اشعاری دارد به اینکه وجه لازم نیست پوشانده شود. این با یک تمهلی است، قابل طرح است. 
بخصوص اگر آن را از تفسیر و مفسرین بپذیریم که خمار اصلاً کار به وجه نداشته است، خمار سر و موی سر را می‌گرفته است و اینها ذیل آن را پشت سر می‌افکندند و آیه می‌گوید جلو بیندازید. 
آیه در مقام بیان است یعنی یک نوع اطلاق مقامی در آیه ممکن است ادعا بشود، در جایی که بحث از پوشش است و می‌خواهد خمار کامل را بیان بکند، بیان آیه فقط این است که این خماری که معلوم است صورت را نمی‌گیرد، به استناد آن که تاریخ نقل می‌کند و آدم مطمئن باشد و آن که در این روایات تفسیری که به نظرم از ابن عباس نقل شده است به استناد آن واقعه تاریخی و آراء تفسیری مفسران، بگوییم خمار وجه را حتماً نمی‌گیرد. 
وقتی که نمی‌گیرد، بر این نکته را اضافه بکنیم این مقدمه و نکته را که آیه هم در مقام بیان این است که خمار چگونه تنظیم بشود و در چنین مقامی است، (مقام لفظی هم نمی‌گوییم، می‌گوییم یک جور اطلاق مقامی است) در چنین مقامی اکتفا کرده است ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ و عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ و کار به وجه ندارد، گویا وجه مستثنا است وجوب ستر نداشته است. 
آنچه الان عرض می‌کنیم این است که در این آیه شریفه، احتمال اول منتفی است که خمار وجه را بگیرد و الزام به ستر وجه کند. این از آیه استفاده نمی‌شود 
و امر دایر بین این است که احتمال سوم را بپذیریم و بگوییم در نقطه مقابل آیه دلالت می‌کند که ستر لازم نیست، نسبت به وجه 
اگر کسی در این اطلاق مقامی به این شکل که مستند به آن واقعیت‌های تاریخی است و آن است که در روایات تفسیری هم منعکس شده است، تردید بکند، لااقل آیه نسبت به وجه ساکت است. 
در هر صورت می‌خواهیم بگوییم این آیه را نمی‌توان از ادله وجوب ستر وجه به شمار آورد. این مسلم است بلکه بعید نیست یک جوری از آن استفاده‌ عدم وجوب ستر وجه بکنیم. این را باید به ادله‌ای که در سابق در وجوب ستر وجه مطرح می‌شد اضافه کرد و این دلیل از ادله‌ای است که می‌تواند هم قائل به وجوب از آن استفاده بکند و هم قائل به عدم وجوب. 
ما می‌گوییم یا دلالت بر عدم وجوب می‌کند یا لااقل ساکت از وجوب یا عدم وجوب ستر هست. 
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واضح است اشاره بکنیم این است که آیه حتماً ستر را به نحوی که دیده نشود، می‌گوید، چرا این را تأکید می‌کنیم؟ برای اینکه ممکن است کسی یک احتمال ناصوابی مطرح بکند بگوید آیه می‌فرماید خمر را بر جیوب بیفکنند، یعنی خمار بلندی داشته باشد که تا گردن را بگیرد، با فحوا گفتیم بیشتر از آن با خمار یا غیر خمار باید بپوشاند. 
آیه این را می‌گوید و خمار هم روسری است و روسری انواعی دارد، روسری که ساتر کامل است یا روسری نازک است آن را می‌گیرد و آیه برای این‌جور احتمالاتی هم گفته شده است. 
و برای شخصیت و لباس مناسب هم می‌گوید روسری وجود داشته باشد؛ حالا روسری که اصلاً زیر آن دیده نشود یا دیده بشود. این جور احتمالی ممکن است مطرح بکند. ولی این احتمال ناصواب است، دلیل این است که در تعریف خمار و معنای خمار ستر آمده است و ستر ظهور در این دارد که دیده نشود، پوشیده و پوشیده بودن در این است که دیده نشود، گاهی البته ستر برای سرما و گرما و امثال اینها به کار می‌رود منتهی اینجا به مناسبات حکم و موضوع بحث دیده شدن و دیده نشدن است و این که چیزی کامل دیده نمی‌شود ولی دیده می‌شود، ستر نیست. مفهوم ستر همان پوشش تام است و اینکه چیزی افکنده شود ولی زیر آن دیده شود به مناسبات حکم و موضوع اینجا آن مقصود نیست. 
به عبارت اخری؛ یا در مفهوم ستر یعنی همین پوشش کامل یا اگر در مفهوم هم تردید داشته باشیم، مناسبات حکم و موضوع آن نظر را می‌گوید. بحث نظر دوخته شدن بر آن را می‌گوید. 
[bookmark: _GoBack]آن که پوشش است ضمن اینکه پوشش تامی است و نظر به آن نمی‌افتد، در نازکی و قطر آن، درجات هست ولی عرفا باید گفته شود که دیده نمی‌شود.
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